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سلولِ کارلوس فوئنتس
«کنگره ی ادبیات» رمانی اســت از 
سزار آیرا، نویســنده آرژانتینی معاصر، 
که با ترجمــه ونداد جلیلی در نشــر 
چشــمه منتشــر شده اســت. ترجمه 
فارسی این رمان با یادداشتی از روبرتو 
بولانیو در ســتایش ســزار آیرا و سبک 
نویســندگی او همراه است. بولانیو در 
این یادداشت ســزار آیرا را نویسنده ای 
توصیف کــرده کــه او را نمی توان در 
دسته ای مشــخص جا داد. در بخشی 
از این یادداشــت درباره رمان های آیرا 
آمده اســت: «آدم درمانده می شــود، 
چون وقتــی خواندن کتابــی را از آیرا 
شروع می کند دیگر نمی تواند زمینش 
بگــذارد. به نظــر می رســد رمان های 
او نظریه هــای گومبروویــچ را برآورده 
می کند، با این فرق، فرقی اساســی، که 
گومبروویچ ســالار صومعه ی تخیلات 
تجملی بود امــا آیرا راهبه یا نوآموزی 
از میــان کرملی های پابرهنه ی ادبیات 
اســت.» بولانیو در پایان این یادداشت 
از آیرا به عنوان یکی از چهار نویسنده ی 
اسپانیایی زبان برتر معاصر دوران خود 

یاد کرده است.
«کنگره ی ادبیات» رمانی اســت با 
ماجراهایی غریــب؛ رمانی که در عین 
ایجــاز پر از خرده روایت اســت. راوی 
این رمان نویســنده ای است که علاوه 
بر ادبیات به فعالیت مخفیانه دیگری 
نیز مشــغول اســت. فعالیت غریب 
تاگ ســازی بــه قصد تســخیر جهان. 
او در راســتای این قصد جاه طلبانه و 

جنون آمیز تصمیــم می گیرد کارلوس 
فوئنتس را تاگ ســازی کنــد، اما یک 
اشــتباه در ایــن فرآینــد بــه اتفاقی 
فاجعه بــار و مضحــک می انجامــد. 
«کنگــره ی ادبیــات» رمانــی اســت 
ترکیب یافته از واقعیت و عناصر فانتزی 
و علمی - تخیلی. رمان با توفیق راوی 
در پیداکــردن گنجــی که ســال ها در 
اعماق آب مدفون بوده آغاز می شــود 
و بعد پای ماجراهای دیگری به میان 
می آید. در ایــن رمان با نویســنده ای 
روبه رو می شــویم طنزاندیش، آشــنا 
به فلســفه و درعین حال چیره دست 
در قصه پــردازی. آن چــه در ادامــه 
این  از  می خوانید ســطرهایی اســت 
رمــان، آن جا کــه راوی از هویت خود 
و نابغــه ای که می خواهد ســلول او 
را تاگ ســازی کنــد پرده برمــی دارد: 
«البتــه دانشــمند دیوانه خــود منم. 
شــاید برملا کردن هویت مــرد نابغه 
کمی دردسرساز باشــد اما بهتر است 
وقت را با حدس و گمان تلف نکنیم: 
نابغه کارلوس فوئنتس اســت. فقط 
به همین دلیل کــه خاطرم جمع بود 
او در کنگــره ی مریدا شــرکت می کند 
حاضر شدم به کنگره بروم. می بایست 
آن قــدر به او نزدیک شــوم کــه زنبور 
تاگ سازی شــده ام بتواند سلولی از او 
بردارد. دسترسی به او فرصتی بی نظیر 
در پیش بــرد اقدامات علمی ام بود. او 
را در سینی گذاشته به من تعارف کرده 
بودنــد و حتا پول بلیت هواپیما را هم 
از جیب نمی دادم؛ اصلا نداشــتم که 
بدهم چون ایــن اواخر وضعم ناجور 
بــود، یعنــی درواقع قبــل از ماجرای 
ریســمان ماکوتو. یک ســال بدبختی 
و درماندگــی بر من گذشــته بود. در 
اقتصادی که  نتیجه ی بحران جــدی 
خاصه در کار نشــر بســیار اثر گذاشته 
بود بــی کار مانده بــودم. بااین همه از 
آزمایش هایم دست نشسته بودم چون 
به سبب ماهیت کارهایی که می کردم 

به پول نیاز نداشتم...»
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گرینوف ۹
سجاد  باروت سازان  سرگروهبان 
را نشــان داد و گفــت: «این یارو 
چه مرگش است. خواب ندارد؟ 
از شــب تا صبــح توی ســنگر 
نگهبانی بیدار است و زل می زند 
به تاریکی!» مهدی اربابی گفت: «برای شما که بد نیست، بالای سنگرتان 
نشسته با خیال راحت می خوابید.» سرگروهبان گفت: «خیال راحت؟ این 
یارو که بالای سرم است از ترس خواب ندارم. با خود می گویم، الان است 
که بیاید بالای ســرم. طوری به آدم نگاه می کند کــه انگار ارث باباش را 
می خواهد!» مهدی اربابی گفت: «حال وروز خوشی ندارد.» سرگروهبان 
گفــت: «این را که خودم می بینم. چه کار باید کرد. کار دســت مان ندهد. 
بعضی ها این طورند، یک دفعه می زند به سرشــان. سر تیربار را برگردانَد، 
همــه را بــه رگبار ببندد تکلیف چیســت؟» مهدی اربابــی گفت: «برود 
مرخصی و برگردد حالش خوب می شــود.» ســرگروهبان باروت ســازان 
گفت: «نه بابا. یک روز گفتم، پسر بیا چند روز برو مرخصی روبه راه شوی! 
گفت، روبه راه هســتم. تو برو خودت را روبه راه کن. گوشــت تلخ اســت. 
هرچــی می گویی یک چیز بارت می کند. می خواســتم بروم توی ســنگر 
حالش را جا بیاورم.» ســرگروهبان دســت کرد جیبش و پاکت سیگاری 
درآورد و نخ سیگاری گذاشت گوشه لبش و چند بار فندک زد. روشن نشد. 
عصبانی فندک را زد زمین و ســیگار را برگرداند توی پاکت. مهدی اربابی 
گفت: «خیلی شاکی هستی انگار؟» سرگروهبان گفت: «این پسرِ بدجوری 
روی مخم اســت. نکند یک شــب بیاید بالای ســرم. کاش اســلحه اش 
را می گرفتــم.» مهــدی اربابی گفت: «یعنــی گرینــوف را می گرفتی؟» 
ســرگروهبان گفت: «آره. چراکه نه. حالت طبیعی ندارد.» مهدی اربابی 
گفت: «یعنی بدون اسلحه توی خط باشد؟» سرگروهبان گفت: «آره چه 
اشــکالی دارد!» مهدی اربابی گفت: «سخت نگیر سرگروهبان. شما که 
حالت بدتر از اوســت.» ســرگروهبان گفت: «یعنی چی؟! یعنی من هم 
دیوانه شــدم!» مهدی اربابی گفت: «نه بابا. گفتم، خودتان را کنترل کنید. 
بی خودی این قدر می ترســید. این بچه آزارش به مورچه هم نمی رسد. از 
شــب تا صبح بیدار است. صبح می آید توی سنگر صبحانه که می خورد 
تا عصــر می خوابد. خوب معلوم اســت شــب ها خوابــش نمی برد.» 
ســرگروهبان گفت: «خوب بپرس چه مرگش اســت؟» مهــدی اربابی 
گفت: «پرسیدم، جواب سرراســت نمی دهد. گفت، اگر ناراحتت می کنم 
بروم یک دســته دیگر.» سرگروهبان گفت: «خوب می گفتی برود. از اینجا 
دورتر می شــد.» مهدی اربابی گفت: «رفیق ایم!» سرگروهبان گفت: «من 
دســته اش را عوض کنم؟» مهدی اربابی گفت: «بعد آن وقت دلیل دارد 
که شب بیاید بالای سرتان!» سرگروهبان گفت: «شوخی کردم. این قدرها 
هم بی معرفت نیستم.» مهدی اربابی جوابش را نداد. سرگروهبان گفت: 
«چه جور آدمی است؟» مهدی اربابی گفت: «اول که آمده بود، خیلی قُد 
بود. نمی شد بگویی بالای چشمت ابروست. فوری با آدم سرشاخ می شد. 
رفته رفته آرام شد.» سرگروهبان گفت: «کاش مثل همان روزهای اول بود. 
این جوری خیلی ترسناک است. آدم نمی داند توی مخش چه می گذرد.» 
مهدی اربابی گفت: «ســرگروهبان انگار توهم زدید. جنس خوب گیرتان 
نیامده!» سرگروهبان گفت: «ما را باش، به کی دلمان را خوش کردیم. تو 
که بدتر از او هستی!» مهدی اربابی گفت: «آخر بی خودی گیر دادی به این 
بیچاره!» سرگروهبان گفت: «بی خودی گیر ندادم. رفتارش عجیب وغریب 
شده. روزهای اول قطار قطار فشنگ خالی می کرد سر دشمن. حالا چی. 
نشســته زل می زند، ببیند کی یک گلوله می خورد توی کله اش!» مهدی 
اربابی گفت: «یادت اســت آن وقت ها هم می گفتید برای چی این پســره 
یک بند شــلیک می کند.» ســرگروهبان گفت: «آره، دیوانه ست. یک وقت 
آرام وقرار ندارد. یک وقت مثل مجســمه می شــود.» مهدی اربابی گفت: 
«حــالا چه کارش کنم ســرگروهبان، می خواهی اعدامــش کنم به جرم 
نگهبانیِ داوطلبانه شب تا صبح بالاسر سنگر!» سرگروهبان دوباره پاکت 
ســیگارش را درآورد و نخ سیگاری گذاشت گوشه لبش و گفت: «کبریت 
بده لاکردار! با تو هم نمی شود درددل کرد. خوب می ترسم بابا، زن و بچه 
دارم. اگر این بزند به ســرش، بیاید با گرینوف رگبار ببندد روی من، آبکشم 
کند، دیگر بــه درد کی می خورم!» مهدی اربابی گفت: «مگر حالا به درد 
کسی می خورید؟» سرگروهبان گفت: «نه! ولی پول که می برم برایشان.» 
هر دو ســاکت شدند. دود سیگار توی فضای ســنگر پیچید. سرگروهبان 
گفت: «راســت می گویی زنده بودن من به درد کسی نمی خورد!» مهدی 
اربابی گفت: «شوخی کردم سرگروهبان گیر نده!» سرگروهبان گفت: «نه 
خداوکیلی، پای حرفت وایسا!» مهدی اربابی گفت: «سرگروهبان شوخی 
کــردم. بالاخره بچه، پدر و زن، شــوهر می خواهد.» ســرگروهبان گفت: 
«این طور فکر می کنی؟» مهدی اربابی گفت: «معلوم ست!». سرگروهبان 
گفــت: «ای بابا. زن و بچه فقــط از آدم پول می خواهند. پول را که دادی 
خلاص. می توانی مرخص شوی. دو روز دوروبرت می گردند. روز سوم باید 
جُل وپلاســت را جمع کنی و برگردی. به نبودنت بیشتر عادت کرده اند تا 
بودنت.» مهدی اربابی گفت: «برای همین دیر به  دیر می روید مرخصی!» 
ســرگروهبان گفت: «آره. اینجا راحت ترم.» مهدی اربابی گفت: «من هم 
اینجــا راحت ترم. آدم اینجا از هفت  دولت آزاد اســت. هیچ کس به آدم 
گیر نمی دهد.» سرگروهبان گفت: «خداوکیلی راست گفتی، آدم از هفت 
دولت آزاد اســت. تنها گیرش این است که جان آدم کف دستش است!» 
مهدی اربابی گفت: «خوب برای همین آزادی. خداوکیلی الان ما پادگان 
بودیم، شما جواب ســلام ما را هم نمی دادید!» سرگروهبان سیگارش را 
توی چای نصفه لیوان انداخت و گفت: «توی پادگان از این خبرها نیست. 
از صد فرسخی باید پا جفت کنی.» مهدی اربابی گفت: «راست می گویید 
سرگروهبان؟» ســرگروهبان گفت: «به جان دوتا بچه ام!» مهدی اربابی 
گفت: «ســرگروهبان اگر کسی برای شما پا جفت کند، من از خنده روده بر 
می شــوم.» ســرگروهبان گفت: «الاغ، جنبه ندارید دیگر!» مهدی اربابی 
گفت: «ســرگروهبان ســجاد کجا رفت؟» ســرگروهبان گفت: «سجاد!» 
مهدی اربابی سراسیمه از در سنگر زد بیرون و رفت بالای خاکریز. سجاد 
رفته بود آن طرف خاکریز، بی هدف به چپ و راست می رفت. سرگروهبان 
به آنها رسید. دست سجاد را کشید و به سمت خاکریز فریاد زد: «بچه ها 
به ما شــلیک نکنید...» هر دو کشان کشــان ســجاد را آوردند توی سنگر. 
سجاد گوشه سنگر دراز کشــید و خوابش برد. سرگروهبان برای خودش 
چای ریخت و شیشــه فانوس را بالا داد و سیگاری گیراند. مهدی اربابی 
گفت: «بالاخره از پا درآمد!» سرگروهبان گفت: «از هفت دولت آزاد است. 

بگذار تا هر وقت خواست بخوابد.»
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میانه دهه شــصت اســت و احمد شاملو دیگر شــاعری بزرگ، که نَه، 
بزرگ ترین شــاعر معاصر ایران اســت و در این ایام بیشتر شعرهای خود را 
ســروده و به چاپ سپرده است و اگرهم دفترشــعری مانده، مانند «مدایح 
بی صله» که در ۱۳۷۸ در ایران چاپ شــد، ســرودن و چــاپ آن در جای 
دیگر به ســالیانی پیش برمی گردد. در حوالیِ همین ایام، شاملو فیلمنامه 
«میراث» را نوشــته اســت و ترجمه ای آزاد از «دُن آرامِ» شولوخوف را در 
دســت دارد و اشــعاری هم از مارگوت بیکل با عنوان «چیدن سپیده دم» 
منتشــر می کنــد. ســال ۱۳۶۶، او در گفت وگویــی با محمــد محمدعلیِ 
داســتان نویس به یکی دو دهه پیش برمی گردد تا از ســیرِ تحول ادبیات یا 
به قول محمدعلی «تولید ادبی» در این چند دهه شِــمایی به دســت دهد. 
شــاملو از اواخر نخســتین دهه قرن حاضر آغاز می کند، از سال های ۱۳۰۱ 
و می رســد به دهه چهل تا پنجاه. دورانی کــه در نظر او آثاری بی بدیل در 
شــعر و ادبیات فارســی به  وجود آمد. «نه تعارفی در کار اســت، نه مبنا را 
بــر لجاجت و رجزخوانی های ســطحی و خودگنده بینی  فدرال بگذاریم.» 
شــاملو تعبیر «فــدرال» را برای تولیدات ادبی و نسبت شــان با جغرافیای 
خلــقِ آن ها به کار می برد و باور دارد که شــعر و ادبیات فارســی ماحصل 
تلاش فدراتیو اقوام مختلفی است که در این محدوده جغرافیایی ساکن اند. 
«دســت کم در این ســالیان اخیر از نیمای مازندرانی و ساعدی آذربایجانی 
و که و که های کجایی و کجاهایی بســیاری در آن به پایمردی کوشــیدند و 
چهره کرده اند.» آن روزها که شاملو از فدرالِ ادبی سخن می گفت، هنوز در 
ادبیات ما بحثِ مرکز و حاشیه مطرح نبود و اگر بود نویسندگان و شاعرانی 
در قدر و مقام شــاملو بودند از هر خطه ای به نمایندگی در شعر و داستان، 
که این طیف بندی ها را بی معنا کنند. بازخوانیِ همین گفت وگو که به تاریخِ 
مرداد شصت وشش در مجله آدینه در آمد، تسلط شاملو به جریان ادبیات 
داستانی را در کنار شعر نشــان می دهد و البته بر کسی پوشیده نیست که 

شاملو جز شاعری، دستی پرتوان در حوزه تحقیق و پژوهشِ خلاقه داشت. 
شــاملو جریان ادبیات مدرن را از «بوف کور» صادق هدایت پی می گیرد با 
تعریف این خاطره که اوایل دهه پنجاه، در رُم آلبرتو موراویا که تازه خواندنِ 
چندباره ترجمه «بوف کور» را تمام کرده بود، خطاب به شــاملو می گوید: 
«چه حادثه غریبی! پس از چند بار خواندن هنوز گرفتار گیجی نخستین باری 
هســتم که کتاب را تمام کردم، فکر می کنــم ترجمه نمی تواند برای حمل 
همه  بار این اثر به قدر کافی امانتدار باشــد. چه قدر دلم می خواست آن را 
به فارسی بخوانم.» شاملو بعد از نقلِ این خاطره در اهمیتِ «بوف کور» و 
صادق هدایت، به تقارن غریبِ شــعر و داستانِ مدرن ایرانی اشاره می کند، 
اینکه تاریخ نگارش «بوف کور» مقارن ایامی است که نیما نوشتن نخستین 
اشــعار مکتب خودش را آغاز کرده بود. «یعنی اینها همه از نتایج ســحر 
بــود حتا اگــر بدبینانه ادعا کنیم که هنوز هم در ایــن دهه به انتظار صبح 
دولتش مانده ایم...» شاملو دهه های ادبی را با آثارِ مهم اش برمی شمارد: 
در دهه ســوم، «گیله مرد» از بــزرگ علوی. دهه پنجم، «عــزاداران بیل» 
ســاعدی، که شــاملو او را پیشکســوت مارکز می خواند، و «ترس و لرز». و 
بعد «شــازده احتجاب» گلشیری از راه می رســد و پس از آن «جای خالی 
ســلوچ» و «کلیدر». اینها در نظر شــاملو حکم «قله هایی را دارد که از مه 
بیرون است». شاملو با فهرست کردنِ آثاری از ادبیات داستانی مدرنِ ما، یا 
به تعبیر خودش قله های از مه بیرون مانده ادبیات، تلاش می کند خاستگاه 
و تبار این ادبیات را نشان دهد. او بی هیچ تعارف و اما و اگر از ادبیات غرب 
یا شاعران غربی سخن می گوید که شعر ناب مدرن را از آنها آموخته است 
و غربی  یا غرب زده خواندن این آثار را سوءاستفاده از ناآگاهی می داند. زبانِ 
شعری شــاملو و اســتفاده او از توانِ ادبیات و زبان قدیم تا سرحد امکان، 
خود مُهر باطلی اســت بر این ادعاها. شاملو در سراسر گفت وگو از ادبیاتی 
جهانی ســخن می گوید، و آن را در خطه سرزمین خود نیز ادبیاتی فدراتیو 

می خواند و معتقد اســت «ادبیات را کارگــران ادبی منفرد تولید می کنند» 
و هرگز نمی توان یک خط مشــخص برای ادبیات ایجــاد کرد. او این کار را 
بــه صدور بخش نامه ای حزبی تشــبیه می کند و مبنای خلــقِ ادبی را نیز 
ضرورت اجتماعی و هنری می داند. شاملو از گنجینه های ادبی یاد می کند 
که می تواند ما را به اوجِ شــکوه ملی برســانند، او که با دقت ســیر تحول 
ادبیات معاصر را دنبال می کرد، معتقد بود می توانیم شــعر و ادبیات مان 
را گردن افراخته تر به میدانِ جهانی ببریم. از نظر او لَنگی نفوذ ادبیات ما از 
عواملی چون زبان است و نه توان شعری یا اندیشه ما، و البته موانع سر راه 
را هم برمي شمارد، ازجمله زبان و نثرِ ساعدی که می توانست درخورِ قدر و 
قامت او و داستان هایش باشد اما زندان شاه و  هزار مکافات نگذاشته بود! 
به هر تقدیر شــاملو به موازات تعبیر «فدرالِ ادبی» از پیوستن ما به ادبیات 
جهان نیز می گوید، از خواندن و توجه به تجربه های ادبیِ آن سوی مرزهای 
وطن. شــاید به همین خاطر شاملو در تمام دوران شاعری اش و حتا زمانی 
که شاعر و چهره ای بزرگ در ادبیات و فرهنگ ما بود، «ترجمه» را واننهاد و 
دست کم نگرفت. او با ترجمه اشعاری از شاعران غربی -که گاه به زحمت 
می توان انتساب شان به شاعر دیگر یا خودِ شاملو را دریافت- و ترجمه هایی 
در حیطه داستان و رمان بر آن بود تا انباشت سرمایه ادبی ایجاد کند، طرفه 
آن که ترجمه های او خلــق دوباره زبان در درون زبان خودی بود. این نگاه 
معطوف به درون و بیرون توأمان، جهانِ فکری شــاملو را می ســازد که در 
درون به امکانات ادبــیِ طیف های متفاوت جغرافیایی و زبانی و فرهنگی 
می اندیشــید و همزمان به امــر ترجمه از زبان دیگران و ترجمه شــدن به 
زبان دیگری نیز نظر داشــت. شاید بتوان «فدرال ادبیِ» شاملو را با مفهوم 
«جمهوری جهانی ادبیاتِ» کازانــووا درهم آمیخت و از مفهوم جمهوری 
فدرال ادبی سخن گفت که شاملو به آن باور داشت و این، یکی، و تنها یکی 

از دلایل شکوهِ شاملو است.

ادبیات داستانی از منظر شاملو 
در هفدهمین سالمرگِ «شاعر آزادی»

فدرال ادبیِ 
احمد شاملو

 شیما بهره مند

 احمد غلامى

اگرچــه دغدغه  مرگ بیش تر فلســفی اســت اما 
شاعران اند که درباره مرگ شــعر می سرایند. شاملو از 
جمله آنان اســت که به همان اندازه که درباره زندگی 
گفته درباره  مرگ نیز ســروده اســت. شاملو نه مرگ را 
ســتایش می کند و نه آن را مذموم می انگارد، چنان که 
زندگــی را. اما شــاعر میان این دو رابطــه ای تنگاتنگ 
می بیند و در شعرهایش همواره ترددی پرنوسان میان 
مرگ و زندگی وجود دارد. شــاملو از مردگان و زندگان 
به تناوب سخن می گوید، چنان که از مرگ ها و زندگی ها 
می گوید اما هیچ قائل به مرزی متصلب و سخت میان 
زندگی و مرگ نیســت. آنچه برای شاملو اهمیت دارد، 
زندگی کــردن و چگونه مردن اســت. اهمیت شــاملو 
در مقام شــاعر آن اســت که وی مقوله مرگ و زندگی 
را از تملــک خصوصی فیلســوفان خارج می ســازد و 
همچنین از حیطه تفسیرشان دور می سازد شاملو با این 
کار مرگ و زندگــی را از مقوله ایی منتزع به مقوله ایی 
ملموس بدل می کند - در این جا شــاعران مقامی بس 
بالاتر از فیلســوفان دارند- شــاملو با انضمامی کردن 
مــرگ، ابعاد متنــوع آن را به داخل اجتمــاع، خیابان، 
کوچه و... می آورد تا درباره مرگ و زندگی انســان شعر 
بســراید. نمونه ای از انضمامی کــردن مرگ و زندگی و 
کشــاندن این دو مقوله حیاتی به اجتماع ترانه شبانه 
«کوچه ها باریکن، دکونا بســته س» است که شاعر در 
آن بــه رابطه مرگ و زندگی در کوچه، خیابان و شــهر 
می پردازد. در این ترانه گلایه شاعر تماما از ناهماهنگی 
میــان گونه ایی مردن با گونه ایی از زندگی کردن اســت 
که اگــر این ارتبــاط دگرگون شــود، فضایــی تیره وتار 
شهر را فرامی گیرد که شــاعر نشانه های آن را در شهر 
نمایان می ســازد: «کوچه ها باریکن/ دکونا بســته س/ 
خونه ها تاریکن/ طاقا شکســته س/ از صــدا افتاده تار 
و کمونچه/ مرده می برن کوچه به کوچه.»۱ شــاملو در 
این شــعر، شــهری غرق در تاریکی را نشــان می دهد، 
شــهری که شادی از آن رخت بربســته و مرگ جولان 
می  دهد. بااین حال شــاعر می گوید کــه این خود مرگ 
نیســت که این همه یاس به وجود آورده اســت، چون 
اصلا مرگی رخ نداده اســت. دلیلش نیز آن اســت که 

مرده ها شــباهتی به مــرده ندارنــد. «مرده ها به مرده 
نمی رن.»۲ بااین حــال و به رغم انکار مرگ، در حقیقت 
مرگی رخ داده اســت، مرگی متفاوت از مرگ مرســوم 
که اگرچه بیولوژیک نیســت اما از آن به مراتب وخیم تر 
است. «شــاعر از مرده هایی سخن می گوید که به مرده 
نمی مانند، زیرا انرژی جسمانی در آنها به اتمام نرسیده 
اســت ولی گوئی که مرده اند.»۳ نیچه از مرگ ها سخن 
می گوید. او از انسان هایی می گوید که تنها پس از مرگ 
به دنیا می آیند. نیچه می گوید: «آدمی بایستی در همان 
حال که زنده اســت چندین بار بمیرد.» در این جا مرگ 
تحت الشعاع زندگی قرار می گیرد، یعنی بسته به آن که 
آدمی چگونه زندگی کند، مرگ هایش نیز رخ می دهد. 
در جایی دیگر نیچه از «مرگی خودخواسته» می گوید. 
او ایــن مــرگ را کمال بخش نــام می دهد کــه همانا 
فاتحانه به مرگ خویش مردن در حلقه ای از امیدواران 
و نویدبخشان اســت. این نوع مردن در برابر آن مرگی 
قرار می گیرد که سســتی اراده باعث می شود که آدمی 
از تب وهــن دق کند. «آن کو به یکی آری می میرد/ نه 
به زخم صد خنجر/ و مرگش درنمی رسد/ مگر آنکه از 
تب وهن دق کند.»۴ شاملو نیز از مرگ ها سخن می گوید 
و گاه آرزو می کنــد تمامــی آن مــردگان باشــد: «من 
تمامی مردگان بودم/ مرده پرندگانی که می خوانند/ و 
خاموشــند/ مرده زیباترین جانــوران/ بر خاک و بر آب/ 
مرده آدمیان/ از بد و خوب.»۵ اما مرگ هایی که شاملو 
از آن سخن می گوید یقینا با هم تفاوت دارند. یکی مرگ 
خاموش و بی تفاوت زنــدگان که اگرچه زنده اند اما به 
مرده شــباهت بیشــتری دارند: «من مرگ را زیسته ام/ 
بــا آوازی غمناک/ غمناک/ و به عمری ســخت دراز و 
فرســاینده/ آه بگذاریــدم/ بگذاریــدم» و دیگر آن گونه 
مرگ هایی که زندگی شان تنها پس از مرگ فرامی رسد. 
مرگ هایی چنان زاینده که چون چشــمه ها می جوشند 
و جاری می شــوند: «چشمه ها/ از تابوت می جوشند/ و 

سوگواران ژولیده آبروی جهانند.»۶
به نظر شــاعر تنهــا چنین مرگ هایــی پرحاصل و 
پایان ناپذیرنــد زیــرا که تکثیر می شــوند. «و انبان های 
تاریک یک یک آســمان/ از ســتاره های بزرگ قربانی/ 
پر شــد/ یک ســتاره جنبید/ صدســتاره/ ســتاره های 
صدهزار خورشــید/ از افق مرگ پرحاصل در آســمان 

درخشید/ مرگ متکبر.»۷ مقصود شاعر از مرگ متکبر، 
«خودخواهی خجسته ای»* است که بر تفاوت خویش 
با دیگران تأکید می کند. «مرگ متکبر» به انتظار تقدیر 
و سرنوشــتی فرادست خویش برجا نمی ماند، انسانی 
کــه شــاملو در شــعرهایش از آن ســخن می گوید، 
انسان شــکوهمندی اســت که می تواند جهان را به 
اندازه خواســت خود بیافریند. «جهــان را / به الگوی 
خویش بریــدم»۸، تا بدان حد کــه می تواند مرگش را 
برگزینــد چنان که به انتظار سرنوشــت نماند که خود 
به سرنوشــت بدل گردد. «...نه/ سنجیده تر آنکه خود 
برگزینی و/ شــماطه را خود به قرار آری/ مرگ مقدر/ 
آن لحظه  منجمد نیســت/ که بدان باور داری/ خائف 
و لرزان/ بارها از این پیش/ این ســخن را/ با تو در میان 
نهادم.»۹ در این جا البته خطاب شــاعر نه با مردم و یا 
به تعبیری با انسان عام که با قهرمان و یا همان انسان 
خاص اســت زیرا که تنها قهرمان می تواند سرنوشت 

خود را به واسطه مرگ خویش رقم زند.
مرگ خودخواســته- به تعبیر نیچه- نه آن لحظه 
انجماد که لحظه انبســاط یافتگی است. شاملو اساسا 
شاعر انبســاط است. او مرگ خویش را بسط می دهد: 
«مــن مرگ خویشــتن را/ با برف ها در میــان نهادم و/ 
با برفی که می نشســت/ با پرنده هــا و/ با هر پرنده که 
در برف/ در جســت وجوی چینه ای بــود/ با کاریز/ و با 
ماهیــان خاموش / من مرگ خویــش را با دیواری در 
میــان نهادم/ کــه صدای مرا/ به جانــب من/ بازپس 
نمی فرســتاد.» ۱۰ فوران شعر بدین گونه به سرود شبیه 
می شود، ســرودی که در فصول چهارگانه و معابر به 
انتشــار درمی آید تا فضا را تسخیر کند. اما سرود آنگاه 
انتشــار می یابد که همچون انســان دگرگونه (خاص)، 
ســرودی دگرگونه باشــد: «در گذرگاه نســیم سرودی 
دیگرگونه آغاز کردم/ در گذرگاه باران سرودی دیگرگونه 
آغاز کردم/ در گذرگاه ســایه ســرودی دیگر گونه آغاز 
کردم.»۱۱ مسئله «انتشــار» که در تبدیل شعر به سرود 
تبلور می یابــد، به تدریج اصلی تریــن مضامین زندگی 
یعنــی عشــق و مرگ را نیــز دربر می گیرد. در اشــعار 
شــاملو «عشــق» و «مرگ» به کرات تکرار می شوند و 
ایــن دو در کنــار هم قرار می گیرند. اما به نظر شــاملو 
این دو مضمون مهم: عشــق و مرگ نیز آن گاه اهمیت 

می یابند که به سرود تبدیل شوند: «من عشق را سرودی 
کردم/ پر طبل تر ز مرگ... پر طبل تر از حیات / من مرگ 
را ســرودی کردم.»۱۲ به «شــبانه» بازگردیم. شاملو در 
پایان ترانه «شــبانه» گله مند است، او این گله را در دو 
بیت آخر شــعر می آورد: «جماعت من دیگه حوصله 
ندارم/ به خوب امید و از بد گله ندارم.»۱۳ گله مندبودن 
شــاعر در این شعر بدان علت است که زنده «در خود» 
باقی مانده اند. بدیل شــاملو در مقابل «درخودبودن» 
از خــود به درآمدن اســت. تنها در این صورت اســت 
که انســان در پویایی خویش تداوم می یابد: «می ورزم، 
می بارم، می تابم/ آســمانم/ ســتارگان و زمین/ و گندم 
عطرآگینــی که دانــه می بندد/ رقصان/ در جان ســبز 
خویش.»۱۴ بااین حال امــا مرگ رخ می دهد و به تعبیر 
شاملو سرانجام نیستی فرامی رسد. شاملو از نیستی به 
«فروچکیدن قطره قطرانی در نامتناهی ظلمات» تعبیر 
می کند اما این نیز باعث نمی شــود که شاملو انسان را 
جا بگذارد و از انســان عبور کند. تصور شاملو از انسان 
نامتناهی است: انسان تجسد وظیفه و توانایی بی انتهای 
عشق: «دوست داشــتن و سپس دوست داشته شدن»** 
اســت. شاعر اگرچه از مرگ ها ســخن می گوید و حتی 
آرزو می کند که تمامی مردگان آن ســال ها باشــد اما 
مرگ را دشــمن می داند زیراکه جهان در غیبت انسان 
از نظرش بی معناست. بااین  حال و به رغم تصور شاملو 
از انســان و زندگی پاسخ شاملو به هستی شناسی مرگ 
پاســخی نه از جنس نیستی بلکه پاســخی از جنس 
زندگی و درعین حال نه فیلسوفانه که اجتماعی است: 

«خوشا اگر نه رهازیستن/ مردن به رهایی».
 پی نوشت ها:

* خطاب شاملو در بسیاری از اشعارش خطاب به انسان 
خاص- قهرمان- است و مخاطب وی کمتر توده هایند.

** تعریف نیچه ای شاملو از عشق: بیش از آن دوست بدار 
که دوست داشته می شوی و هرگز در این راه دومین نباش.

۱، ۲، ۱۳. ترانه شبانه / احمد شاملو
۳. امیرزاده کاشی ها، پروین سلاجقه

۴. میلاد آن که عاشقانه مرد/ احمد شاملو
۵ و ۶. ترانه های کوچک غربت / احمد شاملو

۷ . مجموعه آثار شاملو
۸ و ۹. مدایح بی صله / احمد شاملو

۱۰. آیدا، درخت و خنجر و خاطره / احمد شاملو
۱۱ و ۱۲. شعر لحظه ها و همیشه / احمد شاملو

۱۴. انگشت و ماه/ احمد شاملو

شکل هاى زندگى

مردن به رهایى
 نادر شهریورى (صدقى)

کنگره ی ادبیات
سزار آیرا

ترجمه ونداد جلیلى
نشر چشمه
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